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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

نوستالژی‏آرمان‏شهراز‏دست‏رفته
در »تاسیان« با فانتزی هایی از آدم ها و وضعیت هایی 
 

مواجه ایم که در روایت های کلان فهم عرفی ساخته شده است

نقد لایحه

خبرسازان

 انتشار مجموعه شعر 
سیدعلی صالحی

شــعر‌ســیدعلی‌صالحی‌به‌زودی‌منتشر‌
تازه‌ترین‌دفتر‌

ق‌خبــری‌که‌کانــال‌این‌شــاعر‌داده،‌نام‌
می‌شــود.‌طب

مجموعه‌شــعر‌جدید‌صالحی‌»نذرِ‌قرائتِ‌عاشــقانه‌ها«‌‌

اســت‌که‌چندی‌مجوز‌انتشار‌گرفته‌اســت.‌»نذر‌قرائت‌

عاشقانه«‌یکی‌از‌چهار‌مجموعه‌ای‌است‌که‌از‌سال‌‌۱۴۰۰

ی‌کتاب‌وزارت‌ارشاد،‌منتظر‌مجوز‌مانده‌
در‌دایره‌بررســ

بود.‌گفته‌می‌شــود‌یکی‌از‌این‌دفاتر‌توقیف‌شده‌مربوط‌

عهد‌عتیق«‌شامل‌چهار‌هزار‌صفحه‌شعر‌
به‌بازســرایی‌»

ت‌که‌صالحی‌طی‌چنددهه‌برای‌آن‌زحمت‌کشیده‌
اس

است.‌او‌در‌سال‌های‌گذشته‌بارها‌نسبت‌به‌معطل‌ماندن‌

وزارت‌ارشــاد‌و‌صادر‌نشدن‌مجوز‌برای‌آثارش،‌
آثارش‌در‌

اعتراض‌کرده‌بود.‌کتاب‌»نذر‌قرائت‌عاشــقانه‌ها«‌حدود‌

ارد‌و‌انتشارات‌فرهنگان‌آن‌را‌از‌شهریورماه‌
‌۱5۰صفحه‌د

رد.‌سیدعلی‌صالحی‌تاکنون‌‌۴8دفتر‌شعر‌
توزیع‌خواهد‌ک

منتشر‌کرده‌است.‌سیدعلی‌صالحی،‌یکی‌از‌پایه‌گذاران‌

ب‌و‌بنیانگذار‌جریان‌شعر‌گفتار‌در‌شعر‌دهه‌
جریان‌شعر‌نا

شمار‌می‌رود‌که‌دوره‌ای‌نیز‌یکی‌از‌دبیران‌
‌‌7۰در‌ایران‌به‌

کانون‌نویسندگان‌ایران‌بود.

ورود جیمز باند به دنیای بازی

IO‌Interactiv،‌ســازنده‌ســه‌گانه‌موفــق‌
eاســتودیوی‌

ــماً‌از‌بازی‌جدید‌خود‌با‌نام‌»۰۰7:‌اولین‌
»هیتمن«،‌رس

Fir(‌رونمایی‌کرد.‌این‌بازی‌که‌برای‌انتشار‌
st‌Light(‌»نور

در‌سال‌‌۲۰۲۶برنامه‌ریزی‌شــده،‌یک‌سرآغاز‌برای‌مأمور‌

مخفی‌محبوب‌‌اســت‌و‌بر‌چگونگی‌تبدیل‌شــدن‌جیمز‌

نــد‌جوان‌به‌مأمور‌‌۰۰7تمرکز‌خواهد‌داشــت.‌برخلاف‌
با

نســخه‌های‌پیشــین‌که‌اغلب‌در‌ســبک‌تیراندازی‌اول‌

د،‌این‌بازی‌با‌الهام‌از‌فضای‌فیلم‌ها،‌تأکید‌
شــخص‌بودن

تری‌بر‌مخفی‌کاری،‌مبارزات‌تن‌به‌تن،‌تعقیب‌و‌گریز‌و‌
بیش

بزارهای‌جاسوسی‌دارد.‌این‌رویکرد‌که‌موفقیت‌
استفاده‌از‌ا

هیتمن«‌اثبات‌شــده،‌تجربه‌ای‌وفادارتر‌به‌
آن‌در‌ســری‌»

ذات‌سینمایی‌و‌جاسوســی‌این‌شخصیت‌ارائه‌می‌دهد.‌

در‌شــرایطی‌که‌آینده‌ســینمایی‌باند‌پس‌از‌فیلم‌»زمانی‌

ت«‌در‌ابهام‌قرار‌دارد‌و‌هنوز‌جانشین‌دنیل‌
برای‌مردن‌نیس

شده،‌سازندگان‌گفته‌اند‌که‌این‌بازی،‌نسل‌
کریگ‌معرفی‌ن

جدید‌را‌با‌این‌شــخصیت‌آشــنا‌می‌کند‌و‌انتظارات‌برای‌

بازگشت‌این‌شخصیت‌به‌دنیای‌سینما‌را‌شکل‌می‌دهد.

آغاز تولید فیلم جدید فینچر 

ز‌مدت‌ها‌انتظار‌اعلام‌شد،‌تولید‌فیلم‌مورد‌
سرانجام‌پس‌ا

ف‌بوث«‌به‌کارگردانی‌دیوید‌فینچر‌و‌با‌بازگشت‌
انتظار‌»کلی

برد‌پیت‌به‌نقش‌نمادین‌خود،‌در‌لس‌آنجلس‌آغاز‌شده‌

ه‌اسپین‌آفی‌بر‌فیلم‌تحسین‌شده‌»روزی‌
است.‌این‌پروژ

ر‌هالیوود«‌ســاخته‌کوئنتین‌تارانتینو‌اســت.‌
روزگاری‌د

ف‌بوث«‌را‌خودِ‌تارانتینو‌نوشته‌و‌داستان‌
فیلمنامه‌»کلی

ماجراهای‌بدلکار‌مرموز،‌کلیف‌بوث‌را‌پس‌از‌وقایع‌فیلم‌

اصلی‌دنبال‌می‌کند‌که‌اکنون‌به‌یک‌»کارچاق‌کن«‌در‌

صنعت‌سینما‌تبدیل‌شده‌است.‌فیلمبرداری‌از‌‌۲8ژوئیه‌

‌شده‌و‌تا‌دسامبر‌‌۲۰۲5ادامه‌خواهد‌داشت.‌علاوه‌
آغاز

نی‌چون‌کارلا‌گوجینو‌و‌یحیی‌عبدالمتین‌
بر‌پیت،‌بازیگرا

ـن‌فیلم‌حضــور‌دارند.‌این‌اثــر‌می‌تواند‌
دوم‌نیــز‌در‌ایـ

خره‌برای‌کارنامه‌سینمایی‌تارانتینو‌باشد‌
به‌مثابه‌یک‌مؤ

انتظارات‌برای‌دیدن‌جهــان‌او‌از‌نگاه‌تاریک‌تر‌فینچر‌
و‌

ت.‌گفته‌می‌شــود‌در‌این‌پروژه‌به‌لئوناردو‌
بسیار‌بالاســ

دی‌کاپریــو‌برای‌ایفای‌یک‌نقش‌کوتاه‌)کامئو(‌به‌عنوان‌

ریک‌دالتون،‌پیشنهاد‌شده‌است.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

 در مسیر عکس وعده ها
از شفافیت تا سانسور

یک‌سال‌از‌آغاز‌به‌کار‌دولت‌چهاردهم‌می‌گذرد.‌دولتی‌

کــه‌با‌شــعار‌گفت‌وگو،‌عدالت‌رســانه‌ای،‌شــفافیت‌و‌

تمــادِ‌عمومی،‌روی‌کار‌آمــد.‌دولتی‌که‌
بازگرداندن‌اع

آن‌در‌بیانیــه‌انتخاباتی‌خود‌عنوان‌کرده‌
رئیس‌جمهور‌

هم‌صدای‌بی‌صدایان‌باشــم«،‌اما‌اکنون‌
بود:‌»می‌خوا

در‌آستانه‌ســالگرد‌نخســت‌خود،‌لایحه‌ای‌به‌مجلس‌‌

ارســال‌کرد‌و‌مجلس‌نیز‌با‌قید‌دوفوریت‌آن‌را‌در‌دستور‌

کار‌قــرار‌داد.‌لایحه‌ای‌که‌معنایــش‌چیزی‌جز‌حرکت‌

در‌مسیر‌عکس‌همان‌وعده‌ها‌نیست:‌»لایحه‌مقابله‌با‌

ی‌خبری‌خلاف‌‌واقع‌در‌فضای‌مجازی«.‌
انتشار‌محتوا

لایحه‌رسانه‌ای‌مســعود‌پزشکیان،‌نه‌تقویت‌
نخستین‌

گفت‌وگو،‌که‌محدودســازی‌صداهاست.‌ماده‌های‌این‌

زام‌ســکوها‌و‌پلتفرم‌های‌داخلی‌به‌دریافت‌
لایحه،‌از‌ال

مجوز‌برای‌انتشــار‌محتوا‌تا‌مسئولیت‌کیفری‌مدیران‌

ا‌در‌قبال‌نوشــته‌ها‌و‌محتوای‌کاربران،‌بیش‌از‌
پلتفرم‌ه

آنکه‌در‌خدمت‌امنیت‌روانی‌جامعه‌باشــد،‌در‌خدمت‌

انحصار‌حقیقت‌در‌دســت‌نهاد‌قدرت‌است.‌این‌نگاه‌

ه‌نمی‌خواهیم،‌حاصلی‌جز‌تحدید‌همان‌
مقابله‌ای‌با‌آنچ

آزادی‌ای‌ندارد‌که‌پزشــکیان‌می‌خواست‌به‌آن‌برگردد؟‌

پاسخ‌این‌ســوال‌در‌کلیت‌این‌لایحه‌پیداست‌و‌نیازی‌

‌خاصی‌ندارد،‌بااین‌حال‌می‌توان‌امیدی‌
هم‌به‌تفســیر

ی‌این‌لایحه‌و‌شنیدن‌صدای‌مخالفان‌را‌از‌
به‌بازپس‌گیر

دولت‌چهاردهم‌داشت؟‌به‌نظر‌می‌رسد‌با‌قید‌دوفوریت‌

ه‌این‌لایحــه،‌عملاً‌چنین‌امکانی‌از‌ســمت‌
مجلــس‌ب

دولت‌سلب‌شده‌است.‌بااین‌حال‌اگر‌این‌لایحه‌حاصل‌

کم‌دقتی،‌بی‌تدبیــری‌و‌بی‌اطلاعی‌دولــت‌بوده،‌حد‌

شجاعت‌این‌است‌که‌با‌پذیرش‌اشتباه،‌دولت‌با‌مجلس‌

بان‌وارد‌مذاکره‌شــود.‌اگر‌نــه،‌می‌توان‌
و‌شــورای‌نگه

دریافت‌که‌اراده‌ای‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌برای‌اقدام‌و‌عمل‌

در‌این‌زمینه‌وجود‌داشته‌و‌صحبت‌های‌اهالی‌دولت‌در‌

ین‌زمینه،‌تنها‌لاپوشــانی‌این‌تصمیم‌است.‌‌بر‌کسی‌
ا

پوشیده‌نیست‌جامعه‌ایرانی‌امروز،‌پس‌از‌جنگ‌امنیتی‌

سانه‌ای‌اخیر،‌نیازمند‌بازسازی‌اعتماد‌است.‌در‌این‌
و‌ر

ها،‌روزنامه‌نگاران‌و‌خبرنگاران‌در‌همراهی‌
سال‌ها‌رسانه‌

نگری‌های‌بسیاری‌کرده‌اند‌و‌همزمان‌با‌
با‌جامعه،‌روش

فشــارهای‌هرباره‌و‌تکراری،‌به‌کار‌و‌رسالت‌خود‌ادامه‌

داده‌اند‌و‌درنهایت‌مشخص‌شده‌که‌آنها‌تنها‌حقیقت‌را‌

روایت‌کرده‌اند.‌تجربه‌های‌گذشته‌را‌فراموش‌نکرده‌ایم:‌

ق‌ذخیره‌فرهنگیان،‌حقوق‌های‌نجومی،‌
فساد‌در‌صندو

ان‌در‌وزارت‌جهاد‌کشاورزی‌و...‌همه‌نخست‌توسط‌
بحر

‌رسانه‌ای‌افشا‌شدند‌و‌همان‌زمان‌از‌سوی‌
رسانه‌ها‌و‌افراد

مراجع‌رسمی‌تکذیب‌شدند‌و‌بعدها‌تمام‌این‌روایت‌ها‌

کم‌تایید‌گرفتند.‌به‌نظر‌می‌رسد‌اگر‌چنین‌
در‌سکوت،‌ح

قانونی‌پیش‌تر‌وجود‌داشت،‌بسیاری‌از‌این‌واقعیت‌ها‌

می‌شدند.‌همچنین‌تحلیل‌و‌تفسیر‌خبر‌
هرگز‌روشن‌ن

و‌واقعیــت‌نیز‌بــا‌این‌لایحه‌بی‌معناســت‌و‌همین‌متن‌

ی‌تواند‌از‌مصادیق‌انتشار‌خبر‌خلاف‌واقع‌
پیش‌رو‌هم‌م

باشــد.‌این‌همه‌به‌معنای‌این‌است‌که‌جامعه‌از‌آخرین‌

ت‌خود‌نیز‌محروم‌خواهد‌شد‌و‌بی‌دفاع‌تر‌
سپر‌شــفافی

دتــر‌از‌اکنون،‌با‌نفی‌روایتی‌که‌این‌گونه‌
از‌پیش‌و‌ناامی

ادعای‌حقیقــت‌دارد،‌منفعلانه‌بــه‌روایت‌های‌دیگری‌

تن‌می‌دهد،‌که‌نه‌رنگی‌از‌حقیقت‌دارند‌و‌نه‌نشــانی‌از‌

ری‌حرفه‌ای‌در‌آن‌دیده‌می‌شــود.‌علاوه‌
کار‌روزنامه‌نگا

بر‌اینها،‌این‌لایحه‌با‌هر‌آنچه‌محتواســت‌نیز‌سر‌ستیز‌

عادی‌تا‌تولیدکنندگان‌و‌منتشــرکنندگان‌
دارد‌و‌از‌مردم‌

محتوا‌را‌در‌دایره‌شمول‌خود‌قرار‌داده‌است.‌بااین‌همه‌

ط‌روزنامه‌نگاران‌یا‌رســانه‌ها‌را‌نشانه‌نرفته‌
این‌لایحه‌فق

است؛‌اکوسیستم‌فناوری‌کشور‌نیز‌در‌معرض‌تهدیدی‌

جدی‌است.‌در‌شرایطی‌که‌وضعیت‌اینترنت‌با‌اختلال‌

و‌محدودیت‌همراه‌است‌و‌زیرساخت‌ارتباطاتی‌به‌شدت‌

فرسوده‌شده،‌این‌فشار‌مضاعف‌می‌تواند‌تیر‌خلاص‌به‌

تارت‌آپی‌و‌اقتصاد‌دیجیتال‌ایران‌باشد.‌
اکوسیستم‌اس

ون‌ها‌ایرانی‌در‌پلتفرم‌های‌فیلترشده‌ای‌
از‌طرفی،‌میلی

ــتاگرام،‌تلگــرام‌و‌شــبکه‌اجتماعی‌ایکس‌
چون‌اینس

تر‌ســابق(‌فعال‌اند.‌لایحه‌حاضر،‌با‌تعریف‌مبهم‌
)توئی

تشــار‌محتوا«،‌این‌کاربــران‌را‌نیز‌در‌معرض‌
خود‌از‌»ان

ار‌می‌دهد.‌چنین‌سیاســتی‌تنها‌روایتی‌
جرم‌انگاری‌قر

ـایه‌تحدید‌محتوا،‌رسانه‌و‌روزنامه‌نگاران‌
دوگانه‌را‌در‌سـ

د.‌لایحه‌مقابله‌با‌انتشــار‌محتوای‌خبری‌
تقویت‌می‌کن

خلاف‌واقع‌در‌فضای‌مجازی،‌اگر‌تصویب‌شود،‌بیش‌از‌

لال‌رسانه‌‌و‌محتوا‌را‌زیر‌سؤال‌خواهد‌برد‌و‌
هرچیز‌استق

فاصله‌میان‌مردم‌و‌دولت‌را‌عمیق‌تر‌خواهد‌کرد.‌دولت‌

چهاردهم‌هنــوز‌فرصت‌دارد‌به‌مســیر‌وعده‌های‌خود‌

نون‌زمان‌شنیدن‌صدای‌بی‌صدایانی‌است‌
بازگردد.‌اک

ور‌وعده‌آن‌را‌داده‌بود،‌چراکه‌امروز‌صدای‌
که‌رئیس‌جمه

ن‌بی‌صدایان‌درآمده‌و‌نیازمند‌شنیدن‌است.‌بازگشت‌
ای

به‌اصل‌شــفافیت‌و‌گفت‌وگــو،‌تنهــا‌راه‌حفظ‌اعتماد‌

عمومی‌و‌انسجام‌ملی‌است؛‌نه‌سانسور،‌نه‌مجوزدهی‌

انحصاری‌و‌نه‌جرم‌انگاری‌نقد.

روزنامه‌نگار
ابوالفضل رجبی

‌این‌روزهایی‌که‌بر‌کشورمان‌می‌گذرد،‌هراس‌ها‌چند‌نوع‌اند:‌هراس‌آغاز‌دوباره‌
در

درگیــری‌نظامی‌میان‌ایــران‌و‌غرب،‌هراس‌از‌تجزیه‌و‌جنــگ‌داخلی،‌هراس‌از‌

درماندگی‌مطلق‌حاکمیت‌در‌تأمین‌انرژی‌کشور،‌هراس‌از‌فروپاشی‌اقتصاد‌در‌این‌

گر.‌ایران‌در‌یکی‌از‌خطیرترین‌دوران‌های‌
بحبوحه‌رکود‌و‌فساد‌و‌هزاران‌هراس‌دی

تاریخ‌خود‌به‌سر‌می‌برد‌و‌سیاهه‌تشویش‌ها‌و‌کابوس‌هایمان‌بلندبالاست.‌

در‌نظرم‌اما‌در‌این‌میانه‌یک‌هراس‌هســت‌که‌بر‌هر‌هراسی‌سایه‌‌می‌اندازد؛‌

چ‌هراسی‌با‌آن‌برابری‌نمی‌کند‌و‌در‌مقابل‌اش‌رنگ‌می‌بازد.‌
آنقدر‌بزرگ‌است‌که‌هی

آن‌هراس‌نیز‌چیزی‌نیست،‌جز‌هراس‌»تکرار‌بی‌پایان‌کابوس‌ها«.‌روزگار‌هرچقدر‌

داران‌به‌هر‌مقدار‌فاسد‌و‌ناکارآمد،‌آنچه‌به‌
تلخ،‌زمانه‌به‌هر‌میزان‌نابکار،‌سیاستم

ند‌عادی‌که‌دل‌در‌گرو‌ایران‌آزاد‌و‌دموکراتیک‌
هر‌فعال‌‌سیاسی،‌روشنفکر‌و‌شهرو

ه‌دارد‌امید‌می‌دهد،‌این‌خواهد‌بود‌که‌در‌پس‌تاریکی‌این‌روزها‌بتوان‌به‌آینده‌
آیند

کنون‌به‌چاه‌آینده‌نیفتاد،‌با‌سیاهی‌به‌جنگ‌سیاهی‌نرفت‌
امید‌بست،‌از‌چاله‌‌ا

و‌تجربیات‌تلخ‌گذشته‌را‌تکرار‌نکرد.‌یک‌کلام؛‌برای‌نخستین‌بار‌پس‌از‌مشروطه‌

به‌این‌امید‌داشت‌که‌ایران‌می‌تواند‌رنگ‌توسعه،‌برابری‌و‌آزادی‌به‌خود‌ببیند.‌

مسیر‌ســخت‌و‌دشوار‌است‌اما‌نشــانه‌های‌امید‌بخش‌را‌هم‌می‌توان‌یافت.‌

ه‌نیروی‌مردم،‌طی‌این‌ســال‌ها‌بسیاری‌
همبســتگی‌مدنی‌و‌ایمان‌مشــترک‌ب

ته‌تا‌»شــاید«‌برای‌نخستین‌بار‌ماحصل‌
از‌ما‌را‌به‌هم‌پیوند‌داده‌و‌امکانی‌ســاخ

آن‌شانه‌‌غلتیدن«‌نباشد؛‌برخاستن‌باشد.
سیاست‌ورزی‌مان‌»از‌این‌شانه‌به‌

گونه‌در‌بزنگاه‌های‌تاریخی‌چون‌اکنون،‌
خود‌بلدند،‌و‌از‌این‌رو‌خوب‌می‌دانند‌چ

رای‌»بازتولید«‌ابدی‌استبداد‌و‌خفقان‌در‌
دقیقاً‌کجا‌و‌به‌کدامین‌شیوه‌مسیر‌را‌ب

سیاری‌هشدار‌می‌دادند‌که‌قبضه‌‌تخیل‌
این‌کشــور‌هموار‌کنند.‌‌برای‌سال‌ها‌ب

رین‌ابزار‌بازتولید‌مناســبات‌ارتجاعی‌ا‌ست؛‌و‌حال‌
سیاســی‌یک‌جامعه،‌مهم‌ت

الا‌اشاره‌ای‌به‌آن‌شد‌در‌همین‌مسیر‌گام‌
تولیدات‌به‌اصطلاح‌فرهنگی‌ای‌که‌در‌ب

اهر‌برای‌»ایران«‌و‌»توسعه«‌ایران‌می‌زنند،‌
بر‌می‌دارند.‌برخلاف‌‌فریادهایی‌که‌به‌ظ

یران‌و‌مردم‌ایران‌را‌دارند،‌نه‌دغدغه‌توسعه‌‌اش‌را؛‌بلکه‌هدف‌صرفاً‌مهیا‌
نه‌دغدغه‌ا

های‌ارتجاعی‌همیشگی‌که‌برای‌دهه‌ها‌
کردن‌بستری‌ا‌ســت‌که‌همان‌ساختار

توســعه‌محروم‌کرده،‌این‌بار‌در‌شمایل‌و‌
بعد‌از‌مشــروطه‌ما‌را‌از‌داشتن‌آزادی‌و‌

ابند.‌وقتی‌از‌»قبضه‌تخیل‌سیاسی«‌صحبت‌می‌کنیم،‌
قامتی‌جدید‌ادامه‌حیات‌ی

ه‌انقلاب‌‌‌57صداهایی‌که‌شنیده‌می‌شد‌
مرادمان‌دقیقاً‌همین‌است.‌در‌بحبوح

سریال‌با‌تمام‌توان‌به‌دنبال‌تخطئه‌‌آنان‌است‌
‌ـکه‌ صرفاً‌صدای‌»چپ‌های‌تندرو«‌

صدای‌اســلام‌گرایانی‌که‌دل‌نگران‌ازدســت‌رفتن‌
‌ـنبود.‌در‌عین‌حال‌صرفاً‌هم‌

ن‌افسارگسیخته‌پهلوی‌اول‌و‌دوم‌بودند،‌
دین‌و‌باورهایشان‌در‌کوران‌مدرنیزاسیو

ا‌»همه«‌آنچه‌می‌شــد‌شنید،‌نبودند.‌در‌
نبود؛‌اینها‌»بلندترین‌صداها«‌بودند‌ام

همان‌زمان‌صداهایی‌خفیف،‌خسته،‌منتقدِ‌انقلاب‌گری‌و‌توحش‌انقلابی‌هم‌

یی‌همچون‌صدای‌غلامحسین‌صدیقی،‌
وجود‌داشتند‌که‌شنیده‌نشدند.‌صداها

طفی‌رحیمی‌و‌امثال‌آنها.‌کسانی‌که‌مخالف‌انقلاب‌در‌
مهشید‌امیرشاهی،‌مص

مایل‌بودند،‌دغدغه‌‌ایران‌را‌داشتند‌و‌نسبت‌به‌عواقب‌تندروی‌و‌
این‌شکل‌و‌شــ

ی«‌هایی‌بودند‌که‌در‌این‌بیابانِ‌مخوف‌و‌
بسته‌شدن‌فضا‌هشدار‌دادند.‌اما‌»یحی

یی‌نرسید.‌آنها‌دقیقاً‌به‌ما‌در‌مورد‌بحران‌
پُر‌شر‌و‌شورِ‌انقلابیون،‌فریادشان‌به‌جا

مان‌هشدار‌می‌دادند؛‌کســانی‌که‌راه‌و‌منش‌شان‌در‌بزنگاه‌این‌
تخیل‌سیاســی‌

روزها‌می‌تواند‌کورسوی‌امیدی‌پیش‌چشمان‌مان‌قرار‌دهد.

روایتی مقبول و ساده �

نیده‌نشدند‌غم‌انگیز‌بود‌اما‌اینکه‌»هنوز«‌
اینکه‌»آن‌زمان«‌چنین‌صداهایی‌ش

در‌ایران‌شنیده‌‌نشوند،‌»کابوس‌وار«‌است.‌و‌دلیل‌اینکه‌شنیده‌نمی‌شوند‌و‌گوش‌

‌شنوایی‌برایشان‌نیست،‌همین‌دستگاه‌عریض‌و‌طویل‌تحریف‌تاریخ‌است‌که‌کمر‌

به‌نابودی‌و‌قبضه‌تخیل‌سیاسی‌ما‌بسته.

ســیان«،‌مستندهایی‌چون‌مستند‌های‌
از‌ســازندگان‌سریال‌هایی‌چون‌»تا

می‌سازد؛‌هنر‌و‌هنرمند‌دغدغه‌مندی‌که‌
‌ـتاریخی‌ فیلمسازی‌که‌اثر‌سیاسی‌

می‌خواهد‌در‌شرایط‌این‌روزهای‌ایران‌اثرش‌روی‌به‌سوی‌آینده‌داشته‌باشد،‌باید‌

بنگرد،‌در‌آنها‌تأمل‌کند‌و‌هدف‌و‌جایگاه‌
نیک‌در‌ارجاعات‌و‌اشارات‌های‌آثارش‌

ش‌را‌بشناســد.‌و‌البته‌اینها‌همه‌با‌این‌فرض‌اســت‌کــه‌در‌پس‌آنچه‌خلق‌
هنر

حقیقی«‌نهفته‌باشد.‌صداقتی‌اگر‌نه‌نسبت‌به‌عالم‌
کرده،‌صداقت‌و‌دغدغه‌ای‌»

سیاست‌و‌تاریخ‌که‌دست‌کم‌به‌روح‌سینما‌و‌هنر.

کنیم‌چیزی‌نباشد‌جز‌انبوهی‌کلیشه‌و‌روایت‌های‌مخدوش‌
اگر‌آنچه‌خلق‌می‌

آرمانشــهر‌های‌پروپاگاندایی‌شبکه‌هایی‌
و‌تحریف‌کننده‌که‌در‌بهترین‌حالت‌با‌

«‌همخوان‌باشد‌و‌فهم‌عرفی‌»بخشی«‌از‌
همچون‌»من‌وتو«‌و‌»ایران‌‌اینترنشنال

صر‌ایران‌هدف‌قرار‌دهد‌)اتفاقاً‌چون‌جمعیت‌هدف‌و‌مخاطب‌
مردم‌را‌از‌تاریخ‌معا

فکری‌و‌اقتصادی‌‌چنین‌آثاری‌در‌اساس‌همین‌روایت‌ها‌‌را‌می‌پسندد(،‌نتیجه‌کار‌

هرچه‌باشد‌»هنر«‌نیست؛‌یا‌اگر‌هم‌باشد،‌هنری‌‌است‌در‌خدمت‌ارتجاع.

آشفتگی ساختاری �

ــازندگان‌سریال‌»تاسیان«‌به‌اصطلاح‌روایت‌شــان‌از‌سال‌های‌ملتهب‌‌5۶
س

و‌‌57را‌با‌ارجاعی‌به‌»شــب‌های‌شــعر‌گوته«‌آغاز‌می‌کنند.‌شب‌هایی‌که‌طیف‌

جریان‌ها‌در‌آن‌حضور‌داشتند.‌کارگردان‌
وســیعی‌از‌روشنفکران‌آن‌زمان‌از‌تمام‌

ال‌که‌خود‌را‌شــاگرد‌بیضایی‌می‌داند‌بخش‌هایی‌از‌صحبت‌های‌او‌در‌آن‌
ســری

ی‌کرده.‌بیضایی‌در‌آن‌سخنرانی‌مشهورش‌در‌نقد‌سانسور‌و‌در‌
شب‌ها‌را‌بازساز

ی‌هنرمند‌دفاع‌کرده‌بود.‌همانجا‌گفته‌بود‌
دفاع‌از‌آزادی‌بیان‌سخن‌گفته‌و‌از‌آزادگ

ساختار‌سیاسی‌و‌اپوزیسیون‌و‌هنرمند‌و‌
اجازه‌بدهید‌نسبت‌به‌واژه‌و‌کلامی‌که‌

مزمان‌آن‌را‌به‌کار‌می‌برند،‌مشکوک‌باشیم.‌
روشنفکر،‌ه

د‌بازگویی‌داستان‌ســریال‌را‌ندارم.‌مخاطب‌این‌یادداشت،‌
در‌اینجا‌ابداً‌قص

ای‌»ایران‌‌اینترنشنال«‌انتظار‌نمی‌رود‌که‌
»من‌وتو«‌و‌گزارش‌هایی‌چون‌گزارش‌ه

ی‌ایرانی‌توسعه‌یافته‌و‌رها‌در‌آینده‌باشند.‌
در‌پی‌بارور‌کردن‌تخیل‌سیاسی‌مان‌برا

خیل‌‌سیاســی‌مان‌باشیم،‌که‌تن‌به‌تحریف‌و‌
از‌ما‌اما‌انتظار‌می‌رود‌که‌نگهبان‌ت

قیقی‌را‌بشناسیم‌و‌به‌دروغ‌تمکین‌نکنیم.‌
فاشیسم‌ندهیم،‌هنر‌و‌سینمای‌ح

یکی‌از‌شخصیت‌های‌سریال‌که‌بازجوی‌ساواک‌است‌)»سعید«‌با‌بازی‌صابر‌

زی‌مُد‌شــه...‌الان‌پُز‌روشنفکری،‌حرف‌
ابر(‌در‌جایی‌می‌گوید:‌»خدا‌نکنه‌چی

کمونیســتی‌زدنه«.‌جالب‌این‌اســت‌که‌این‌دقیقاً‌همان‌کاری‌ا‌ست‌که‌چنین‌

را‌دقیقاً‌کجا‌و‌چگونه‌در‌منظومه‌معادلات‌
ســریال‌هایی‌در‌پی‌‌آنند؛‌اینکه‌خــود‌

ـد‌دقیقاً‌»چه‌چیزی‌مُد‌شــده«‌)روایتی‌
سیاســی‌جامعه‌»جای‌دهند«‌و‌ببیننـ

نوستالژیک‌از‌عصر‌پهلوی(‌تا‌به‌واسطه‌آن،‌روایت‌»مقبول«‌و‌»ساده‌ساز«‌خود‌از‌

‌حقنه‌کنند.‌هدف‌آنها‌درواقع‌چیزی‌نیست‌جز‌تنزل‌دستگاه‌
تاریخ‌را‌به‌مخاطب

تذل‌ترین،‌کم‌مایه‌ترین‌و‌پوپولیستی‌ترین‌
فاهمه‌جامعه‌در‌جهت‌هم‌سو‌شدن‌با‌مب

مدل‌تغییر‌سیاسی.

ایران و ایرانیت قابل مصادره نیست �

ی‌را‌که‌آنها‌را‌»اســتاد«‌خود‌می‌داند،‌بهتر‌
کاش‌ســازنده‌این‌ســریال،‌کسان

را‌خوب‌می‌دید،‌»گوزن‌ها«ی‌کیمیایی‌را،‌
می‌شناخت.‌»دایره‌مینا«ی‌مهرجویی‌

یی‌را.‌اگر‌اینها‌را‌خوب‌دیده‌بود،‌می‌توانست‌به‌خوبی‌
»رگبار«‌و‌»غریبه‌و‌مه«‌بیضا

یسته‌نام‌هنر‌باشد(‌بازتولید‌استبداد‌نیست‌
دریابد‌که‌وظیفه‌هنر‌)هنری‌که‌شا

ساده‌ساز«‌و‌»تحمیق‌کننده«‌فاشیسم‌نیست.
همچنین‌تن‌دادن‌به‌منطق‌»

شعر‌گوته«‌یکی‌از‌جوانان‌حاضر‌در‌جمعیت،‌
در‌همان‌ســکانس‌»شب‌های‌

شــانی«‌که‌در‌انتهای‌فیلم‌»غریبه‌و‌مه«‌
ضمن‌ســخنرانی‌بیضایی‌به‌»سیاهپو

‌پیشگویانه‌در‌فیلم‌بیضایی‌که‌چندسال‌پیش‌از‌
می‌آیند،‌اشاره‌می‌کند.‌سکانسی

سیدن‌افراطیون‌را‌پیشگویی‌می‌کند.‌ای‌کاش‌سازنده‌»تاسیان«‌
انقلاب‌به‌قدرت‌ر

دست‌کم‌آنقدر‌با‌خودش‌صداقت‌داشت‌تا‌اثری‌نسازد‌که‌اینک‌نه‌تنها‌قرار‌نیست‌

گویی‌کند،‌بلکه‌منادی‌و‌مبلّغ‌آن‌می‌شود.
فاشیسم‌آینده‌را‌پیش

نجا‌با‌چیزی‌فراتر‌روبه‌رو‌هستیم.‌سازنده‌
حدس‌و‌گمان‌اما‌این‌است‌که‌در‌ای

در‌اینجا‌نگران‌این‌نیست‌که‌هنرش‌»تحمیق‌کننده«‌باشد،‌بلکه‌اتفاقاً‌تلاش‌کرده‌

ین«‌نباشد.‌همگرایی‌بخشی‌عظیم‌از‌راست‌اقتصادی‌در‌ایران‌امروز‌
»چیزی‌جز‌ا

)از‌هر‌دو‌طیف‌اصولگرا‌و‌اصلاح‌طلب(‌با‌آنانی‌که‌رویای‌بازگشت‌سلطنت‌را‌در‌سر‌

ته‌ارتباط‌برقرار‌کند‌یا‌اگر‌ندیده‌مضمون‌
یا‌این‌ســریال‌را‌دیده‌و‌می‌تواند‌با‌نوش

این‌نوشته،‌معنا‌و‌بهره‌ای‌برایش‌نخواهد‌داشت.‌اساساً‌قصد‌نقد‌سینمایی‌هم‌

‌دیدیم‌را‌»بهانه«‌ای‌قــرار‌دهم‌برای‌طرح‌
نــدارم.‌تنها‌به‌دنبال‌آن‌بــوده‌ام‌تا‌آنچه

گیر‌سریال‌ها‌و‌فیلم‌های‌سال‌ها‌ی‌اخیر‌
مصائبی‌کلان‌تر.‌از‌آنجا‌که‌مخاطب‌پی

ی-تکنیکی‌آن‌ها‌صحبتی‌نمی‌کنم.‌اما‌در‌
ایران‌نبوده‌ام،‌در‌باب‌کیفیت‌ساختار

ـتای‌همان‌نقد‌فرامتنی‌که‌در‌این‌یادداشت‌به‌دنبال‌طرح‌آن‌بوده‌ام‌تنها‌به‌
راسـ

ریال‌اشاره‌می‌کنم‌تا‌نکته‌ام‌را‌بهتر‌منعقد‌
چند‌مورد‌از‌آشفتگی‌های‌مضمونی‌س

ساخته‌باشم.‌

ت‌اصلی‌به‌روستایی‌رفته‌اند‌تا‌برای‌بچه‌ها‌
در‌سکانسی‌از‌سریال،‌دو‌شخصی

اثر‌صمد‌بهرنگی‌را‌می‌خوانند.‌کتابی‌که‌
کتاب‌بخوانند.‌»ماهی‌سیاه‌کوچولو«،‌

از‌آن‌به‌عنوان‌مانیفست‌غیررسمی‌»چریک‌های‌فدایی‌خلق‌ایران«‌یاد‌می‌شود؛‌

اریخ‌معاصر‌ایران.‌گروهی‌که‌اتفاقاً‌در‌کنار‌
یکی‌از‌تندروترین‌گروه‌های‌چپ‌گرای‌ت

ش‌در‌سرتاسر‌سریال‌به‌مثابه‌خصم‌درجه‌یک‌»آزادی‌و‌آبادانی‌
حزب‌توده،‌تفکر

‌این‌مجموعه‌با‌این‌تناقضات‌و‌معضلات‌
ایران«‌تصویر‌می‌شــود.‌اما‌ســازندگان

-فکری‌کاری‌ندارند.‌آنان‌آنقدر‌مشعوف‌روایت‌و‌ساختمان‌اثر‌خود‌هستند‌
تاریخی

ی‌از‌سر‌حسادت‌«‌به‌حساب‌خواهند‌آورد.
که‌این‌موارد‌را‌صرفاً‌»نق‌زدن‌های

گون«‌خود‌از‌تاریخ‌معاصر‌ایران‌اند،‌آنقدر‌
آنان‌آنقدر‌محظوظ‌روایت‌»تحریف‌

تال‌خود‌شــده‌اند،‌که‌مثلاً‌برایشان‌مهم‌
مســحور‌پایان‌بندی‌به‌غایت‌سانتیمان

وط‌به‌سال‌های‌حوالی‌به‌قتل‌رسیدن‌داریوش‌فروهر‌
نیست‌عکس‌کهنسالی‌و‌مرب

‌در‌تظاهرات‌سال‌های‌منتهی‌به‌انقلاب،‌
را‌در‌دست‌دانشجویان‌دانشگاه‌تهران،

‌حتی‌متوجه‌این‌نقصان‌ها‌هم‌نشده‌اند.(‌
نگذارند.‌)درواقع‌به‌احتمال‌بسیار

ن‌در‌این‌جا‌آوردن‌سیاهه‌بلندبالای‌چنین‌
موارد‌اینچنینی‌بسیارند‌اما‌هدف‌م

مورادی‌نیســت.‌همانگونه‌که‌در‌تیتر‌یادداشت‌آورده‌ام،‌این‌سریال‌را‌»بهانه«‌ای‌

م‌تا‌نگرانی‌های‌این‌روزها‌را‌با‌شما‌به‌اشتراک‌بگذارم.
قرار‌داده‌ا

قبضه کردن تخیل سیاسی �

روشنفکران‌مستقل‌و‌ترقی‌خواه‌را‌نگران‌
آنچه‌این‌ماه‌ها‌و‌سال‌ها‌بسیاری‌از‌

ما‌برای‌ایران‌آینده‌توسط‌جریان‌هایی‌ا‌ست‌
کرده‌»قبضه‌کردن‌تخیل‌سیاسی«‌

وسعه‌ایران‌که‌بازتولید‌مناسبات‌الیگارشیک‌گذشته‌
که‌هدف‌شان،‌نه‌آزادی‌و‌ت

ــانه‌‌را‌خوب‌می‌شناســند،‌راه‌تحمیق‌را‌
و‌اکنون،‌در‌آینده‌اســت.‌اینان‌ابزار‌رس

دید.‌جای‌قربانی‌و‌جلاد‌را‌جابه‌جا‌کردن،‌
دارند،‌به‌روشنی‌در‌این‌سال‌ها‌می‌توان‌

ســرمایه‌داری‌رانتی‌)خواه‌مذهبی‌و‌خواه‌
آلترناتیو‌هــای‌ایران‌آینده‌را‌به‌دفاع‌از‌

د‌»خودمانی‌سازی«‌به‌نام‌خصوصی‌سازی‌
سکولار(‌تقلیل‌دادن،‌از‌فرآیندهای‌فاس

د‌دفاع‌کردن‌و‌الیگارشی‌مالی‌را‌این‌بار‌تحت‌لوای‌سطنت‌طلبی‌
حقیقی‌اقتصا

یقی‌جامعه‌برای‌دموکراتیزاسیون‌نشاندن.
عرفی،‌جایگزین‌خواست‌حق

م‌از‌تندورهای‌داخلی‌در‌داخل‌ایران‌که‌رانت‌اقتصادی‌دارند،‌
بخشــی‌عظی

ممکن‌است‌بر‌سر‌برخی‌جزئیات‌مملکت‌داری‌در‌ایرانِ‌آینده‌با‌سلطنت‌طلبان‌

ریان‌حاضرند‌برای‌»حفظ‌و‌بقای«‌»نظم«‌
اختلاف‌نظر‌داشته‌باشند،‌اما‌هر‌دو‌ج

(‌اقتصاد‌نئولیبــرال‌امروز‌ایران‌)حتی‌تحت‌یک‌حکومت‌
)بخوانید‌»بی‌نظمی«

تماماً‌غیردموکراتیک‌و‌سرکوبگر(،‌سازش‌کنند.‌»تاسیان«ها‌قرار‌است‌ذهن‌ما‌را‌

برای‌تن‌دادن‌و‌پذیرش‌چنین‌کابوسی‌»آماده‌کنند.«

‌برای‌رســیدن‌به‌آزادی‌اما،‌قابل‌مصادره‌
نیروی‌مردم،‌خواســت‌دیرپای‌آنان

اً‌بر‌این‌امر‌باور‌دارم.‌»ایران«‌و‌معنای‌»ایرانیت«‌هم‌قابل‌مصادره‌
نیست.‌من‌عمیق

نیست‌)از‌آن‌رو‌می‌گویم‌که‌این‌کلیدواژه‌ای‌است‌که‌این‌روزها‌اغلب‌برای‌مسکوت‌

ارد‌به‌کار‌می‌رود(.‌چیزی‌در‌دلم‌می‌گوید‌
گذاشتن‌گفتمان‌های‌»مترقی«‌و‌آوانگ

ی‌نخواهد‌برد‌و‌مردم‌ایران‌در‌زیر‌ســایه‌‌جنگ‌و‌
که‌این‌»فریب«،‌این‌بار‌راه‌به‌جای

دی،‌راه‌خود‌را‌پیدا‌خواهند‌کرد.‌بعد‌از‌قریب‌‌۱۲۰سال‌
فشــار‌خردکننده‌اقتصا

ب‌مشــروطه‌می‌گذرد،‌حقیقتاً‌مایه‌‌تأســف‌خواهد‌بــود‌که‌این‌بار‌نیز‌
که‌از‌انقلا

همه‌رنج‌و‌تلخی‌هایی‌که‌طی‌این‌دهه‌ها‌
خواست‌آزادی‌و‌عدالت‌به‌مسلخ‌رود،‌و‌

اشیسم‌خارجی‌و‌ساختار‌حاکمیتی‌متصلب‌داخلی‌بر‌ما‌جاری‌شده،‌دیگر‌بار‌
از‌ف

ه‌نام‌»تغییر«‌به‌خوردمان‌داده‌شود.‌هوشنگ‌ابتهاج‌در‌
در‌شمایلی‌پُر‌زرق‌وبرق‌ب

یان«،‌در‌شعری‌با‌نام‌»ای‌فردا«‌می‌گوید:
دفتر‌شعرش‌»تاس

»در‌سینه‌گرم‌توست‌ای‌فردا
درمان‌امیدهای‌غم‌فرسود
در‌دامن‌پاک‌‌توست‌ای‌فردا
پایان‌شکنجه‌های‌خون‌آلود

ای‌فردا‌ای‌امید‌بی‌نیرنگ...«‌

دا‌باور‌دارم‌و‌از‌هنری‌که‌منادی‌دروغ‌و‌فریب‌اســت،‌بیزارم.‌آنچه‌در‌
من‌به‌فر

هات‌دلگرمم‌می‌کند‌که‌»فردا«ی‌ما‌این‌بار‌
جامعه‌امروز‌ایران‌می‌بینم،‌از‌بسیاری‌ج

ردایی‌آزاد‌خواهد‌بود؛‌فردای‌»امید‌بی‌نیرنگ.«
ف

سیان«‌بدون‌پیچ‌وتاب‌اضافی‌و‌ادا‌این‌است:‌
داستان‌یک‌خطی‌»تا

عشقی‌خودخواهانه‌و‌بودن‌به‌هر‌قیمتی‌
»پسری‌عاشق‌پیشه‌از‌سر‌

با‌معشــوقه‌اش،‌مملکت‌گل‌و‌بلبل‌را‌به‌دست‌اراذلی‌می‌دهد‌و‌آن‌ها‌

هم‌آن‌را‌به‌آتش‌می‌کشــند.«‌مابقی‌‌۲۳قسمت‌و‌تلاش‌سازندگان،‌

ط‌بود.‌انگار‌خالق‌ســریال‌دِینی‌به‌گردن‌
بزک‌کــردن‌همین‌یک‌خ

برای‌کاربران‌توئیتری‌و‌اینســتاگرامی‌که‌
خود‌احســاس‌می‌کرده‌تا‌

ن«‌و‌دیگر‌برنامه‌های‌مشــابه،‌خشمگین‌
تحت‌تأثیر‌برنامه‌»تونل‌زما

از‌انقلاب‌‌57و‌شــکوه‌ازدســت‌رفته‌بودند،‌اثری‌بسازد؛‌اثری‌که‌هم‌

م‌با‌تصاویر‌کلاژشــده‌ی‌اینستاگرامی‌از‌
به‌لحاظ‌بصری،‌فریم‌به‌فری

ی‌هم‌پوشانی‌داشته‌باشد‌و‌هم‌به‌لحاظ‌نگرش،‌نعل‌به‌نعل‌
دوران‌پهلو

از‌کاربرانی‌می‌بینیم‌که‌سودای‌روزهای‌پیش‌
باشد‌با‌آنچه‌در‌توئیتر‌

قرمزهایی‌که‌»تاســیان«‌توانســته‌بود‌رد‌
از‌‌57را‌دارند.‌با‌همه‌خط‌

یال‌را‌به‌سریال‌های‌ترکیه‌ای‌»جم‌تی‌وی«‌
کند‌و‌شــکل‌و‌شمایل‌سر

ی‌جدی‌برای‌آنان‌باشد‌و‌مانند‌سریال‌های‌
نزدیک‌کند،‌نتوانست‌رقیب

»وحشــی«‌یا‌پیش‌تر،‌»پوست‌شیر«‌از‌اقبال‌گســترده‌ای‌برخوردار‌

»تاســیان«‌نه‌قصه‌ی‌جذاب‌و‌بدیعی‌داشت،‌نه‌شخصیت‌یا‌
شــود.‌

حتی‌تیپ‌هایی‌که‌مخاطب‌بتواند‌در‌کالبدشــان‌برود‌و‌خودش‌را‌با‌

آن‌ها‌هم‌سرنوشت‌کند،‌نه‌پیرنگ‌های‌استواری‌و‌نه‌حتی‌تعلیق‌های‌

ال‌های‌عامه‌پسند‌هســتند.‌تینا‌پاکروان‌
ســاده‌ای‌که‌مرسوم‌ســری

آن‌قــدر‌درگیر‌جزئیات‌صحنه‌و‌رنگ‌ولعاب‌زدن‌به‌آن‌می‌شــود‌که‌نه‌

شخصیت‌های‌داستان‌هایش‌برایش‌ارزش‌دارند،‌نه‌بازی‌ها‌و‌بدتر‌از‌

همه؛‌نه‌فیلمنامه.‌»خاتون«‌هم‌چنین‌بود.

این‌که‌شما‌به‌جای‌نوشــتن‌»فیلمنامه‌نویس«‌یا‌»نویسنده«‌که‌

مرسوم‌چند‌دهه‌ی‌اخیر‌سینمای‌ایران‌است،‌می‌نویسید‌»سناریست«‌

ی‌اســتفاده‌می‌کنید‌که‌ربطی‌به‌زمان‌روایت‌قصه‌ندارد،‌
ولی‌از‌زبان

زرگ‌تر‌از‌اثر‌جلوه‌کند.‌اصطلاحاتی‌چون‌
یعنی‌سازنده‌قرار‌اســت‌ب

ال‌شو«‌و...‌اصطلاحاتی‌متأخر‌در‌ادبیات‌
»آمارش‌را‌دربیار«،‌»بی‌خی

لاً‌وجود‌نداشته‌اند.‌آثار‌بزرگ‌سینمایی‌در‌
عامه‌اند‌که‌دهه‌ی‌‌5۰اص

که‌خالق‌نخواسته‌بر‌اثر‌چنبره‌بزند.‌این‌که‌
یک‌چیز‌اشتراک‌دارند؛‌این

ســاری‌شــده،‌آن‌قــدر‌بیرون‌نمی‌زند‌که‌
ایگوی‌خالق‌اگر‌هم‌در‌اثر‌

تماشای‌اثر‌شبیه‌صحبت‌با‌آدمی‌خودشیفته‌شود.

ســه‌گانه‌ای‌که‌از‌قرار‌معلــوم‌تینا‌پاکروان‌
باری،‌قســمت‌دوم‌از‌

می‌خواهد‌بســازد،‌به‌مراتب‌از‌»خاتون«‌هم‌ضعیف‌تر‌بود.‌حتی‌در‌

‌ســرگرمی‌صرف‌هم‌»تاسیان«‌)که‌مشخص‌
مقیاس‌سریال‌به‌مثابه

نشد‌سرآخر‌چرا‌این‌نام‌برایش‌انتخاب‌شد(‌کار‌ضعیفی‌بود.

سفر به گذشته با تونل زمان �

ـا‌همه‌زحمتی‌کــه‌تینا‌پاکــروان‌و‌تیــم‌اش‌برای‌این‌ســریال‌
بـ

ده‌اند،‌متأســفانه‌نتیجه‌ی‌کار،‌اثری‌نیســت‌که‌خیلی‌بتوان‌
کشــی

درباره‌اش‌به‌لحاظ‌فنی‌صحبت‌کرد.‌فضاســازی‌هایی‌هم‌که‌حول‌

ل‌شــکل‌گرفته،‌چه‌در‌اغــراق‌در‌بازی‌بابــک‌حمیدیان،‌چه‌
ســریا

‌بازاریابی‌بود‌یا‌سوار‌شدن‌عده‌ای‌بر‌موج‌
شایعه‌ی‌توقیف،‌یا‌کار‌تیم

جانات.‌»تاسیان«‌اما‌به‌مثابه‌اثری‌که‌تبلور‌یک‌وضعیت‌سیاسی/
هی

‌دارد؛‌لااقل‌از‌منظر‌نوستالژی‌زدگی‌و‌سوار‌
اجتماعی‌ست،‌جای‌بحث

ت.‌نوستالژی‌زدگی‌نه‌فقط‌مسئله‌ی‌امروز‌
شدن‌روایت‌بر‌موج‌هیجانا

ط‌ما‌ایرانیانیم‌که‌خیال‌می‌کنیم،‌در‌دیروز‌
و‌دیروز‌بوده‌اســت‌و‌نه‌فق

زیستن‌بهتر‌از‌زندگی‌امروز‌است.

وودی‌آلــن‌در‌»نیمه‌شــب‌در‌پاریــس«‌که‌نقدی‌ســینمایی‌به‌

شان‌می‌دهد‌که‌آدمی‌همیشه‌در‌نقد‌وضعیت‌
نوستالژی‌زدگی‌ست،‌ن

حال،‌گذشــته‌را‌برای‌خودش‌اتوپیا‌می‌کند.‌در‌این‌فیلم،‌گیل‌پندر‌

ی‌اوون‌ویلسون(‌نویسنده‌ای‌آمریکایی‌است‌که‌به‌پاریس‌آمده‌
)با‌باز

ی‌وارد‌دهه‌ی‌‌۱۹۲۰می‌شــود،‌دوره‌ای‌که‌
و‌شــب‌ها‌به‌طرز‌جادویــ

می‌کرده.‌در‌آنجا‌با‌هنرمندان‌بزرگی‌چون‌
همیشه‌از‌آن‌با‌حسرت‌یاد‌

کاسو‌و‌دیگران‌دیدار‌می‌کند.‌در‌مواجهه‌با‌
همینگوی،‌فیتزجرالد،‌پی

ها‌هم‌به‌گذشته‌نوستالژی‌دارند‌و‌حسرت‌
آنان‌متوجه‌می‌شود‌که‌آن‌

ی‌خورند،‌قدیمی‌ترها‌هم‌حســرت‌رنســانس‌را‌
دوره‌هــای‌قبل‌را‌م

ین‌طور‌ادامــه‌دارد.‌درواقع،‌وودی‌آلن‌در‌
می‌خورند‌و‌این‌چرخه‌هم

ی‌دهد‌که‌نوستالژی‌ها‌نه‌برای‌گذشته‌ای‌
یک‌درام‌تماشایی‌نشان‌م

رای‌نسخه‌ای‌خیالی‌از‌آن‌گذشته‌هستند.
واقعی،‌بلکه‌ب

تالی‌فاســدهای‌ در‌ زیــادی‌ متفکــران‌ ‌،
اندیشــه حــوزه‌ی‌ در‌

ز‌نیچه‌تا‌متفکران‌متأخرتری‌چون‌سوزان‌
نوستالژی‌زدگی‌گفته‌اند؛‌ا

مشــترک‌اند؛‌رجوع‌مداوم‌به‌نوستالژی،‌
سانتاگ.‌آن‌ها‌در‌یک‌چیز‌

یژه‌گیر‌کردن‌در‌نوستالژیِ‌آرمان‌شهر‌از‌دست‌رفته،‌می‌تواند‌قدرت‌
به‌و

انتقادی‌ما‌نسبت‌به‌حال‌را‌تضعیف‌کند.

عتقدند‌که‌نوســتالژی‌می‌تواند‌»آگاهی‌
منتقدان‌نوســتالژی‌م

ید‌کند‌و‌راه‌را‌بر‌مواجهه‌ی‌رادیکال‌با‌واقعیت‌ببندد.‌والتر‌
کاذب«‌تول

اندیشمندانی‌که‌درباره‌ی‌نوستالژی‌تأمل‌
بنیامین،‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌

لژی‌می‌تواند‌ابزاری‌برای‌فاشیسم‌باشد،‌
کرده،‌می‌گوید‌که‌نوســتا

ما‌را‌از‌دیدن‌دردهای‌واقعی‌آن‌بازمی‌دارد.‌
چون‌با‌زیباسازی‌گذشته،‌

ستالژی‌اگرچه‌در‌ظاهر‌زیبا،‌فریبنده‌و‌غایت‌است،‌ولی‌درنهایت‌
نو

تواند‌ما‌را‌به‌ســوی‌گذشــته‌های‌اقتدارطلب‌و‌غیرآزاد‌بکشــاند،‌
می‌

چون‌که‌در‌ذات،‌واپس‌گرا‌و‌ســرکوبگر‌اســت.‌نوستالژی‌همیشه‌در‌

ه‌پیچیدگی‌های‌زمان‌حال،‌میل‌شدید‌به‌
سطح‌می‌ماند.‌در‌واکنش‌ب

ته‌ای‌آرمانی‌پیدا‌می‌کند.‌میلی‌که‌بازگشت‌به‌این‌
بازگشت‌به‌گذش

‌که‌به‌هر‌ابزاری‌می‌توان‌به‌آن‌متوسل‌شد.
گذشته‌را‌غایتی‌می‌داند

لام،‌نمونه‌ی‌خیلی‌واضح‌از‌کسانی‌بودند‌
»خوارج«‌در‌تاریخ‌اســ

ای‌اکنون‌و‌همه‌مسائل‌پیچیده‌ی‌امروز،‌یک‌پاسخ‌
که‌با‌پیچیدگی‌ه

ه‌گذشته‌با‌هر‌ابزاری.‌نوستالژی‌زدگی‌از‌
سرراست‌داشتند؛‌رجوع‌ب

م‌همراه‌می‌شود،‌چراکه‌هیچ،‌مطلقاً‌هیچ‌
حدی‌که‌بگذرد‌با‌فاشیس

خوانشی‌از‌گذشته‌جز‌آن‌خوانش‌رؤیایی‌را‌قابل‌‌پذیرش‌نمی‌دانند.‌

جامعه‌ای‌فراگیر‌شــود،‌به‌صــورت‌کالایی‌
نوســتالژی‌وقتی‌کــه‌در‌

ی‌برای‌بازار‌پُررونق‌آن‌تولید‌می‌کنند.‌برای‌
درمی‌آید‌که‌تأمین‌کنندگان

همین‌اســت‌که‌هزاران‌پیج‌اینستاگرام‌دائماً‌به‌سبک‌»تونل‌زمان«‌

حل‌نوشــهر‌را‌بارها‌و‌بارها‌می‌گذارند‌و‌به‌
عکس‌های‌بلوار‌فرح‌و‌سا

همین‌دلیل‌اســت‌که‌بسیاری‌از‌کمدی‌های‌پُرفروش،‌زمان‌قصه‌ی‌

ب‌انتخاب‌می‌کننــد‌تا‌بازار‌پُررونق‌را‌از‌دســت‌
خــود‌را‌قبــل‌از‌انقلا

فاوت‌آن‌کمدی‌ها‌با‌»تاســیان«‌در‌این‌است‌که‌آن‌ها‌ادایی‌
ندهند.‌ت

ندارند‌و‌از‌پیش،‌تکلیف‌شان‌مشخص‌است؛‌اما‌»تاسیان«‌با‌مدعای‌

ه‌می‌شــود.‌این‌ادعا‌هم‌در‌فرامتن‌دیده‌
اثر‌روشنفکری‌به‌بازار‌عرض

وقتی‌سعی‌می‌کند‌که‌بگوید‌خوانشی‌خاص‌از‌تاریخ‌
می‌شــود،‌هم‌

دارد‌و‌هم‌داوری‌ارزشــی‌داشته‌باشد‌نسبت‌به‌فیگورهای‌تاریخی‌و‌

روشنفکری.‌اینجاست‌که‌این‌تناقض‌به‌وضوح‌بیرون‌می‌زند‌و‌نه‌مانند‌

سرگرمی‌توده‌های‌مردم‌می‌شود‌و‌نه‌مورد‌
کمدی‌های‌بازار،‌اسباب‌

اقبال‌نخبگان‌فکری‌قرار‌می‌گیرد.

سلاخی با قلب گنجشک �

ما‌در‌»تاسیان«‌نه‌با‌شخصیت‌و‌تیپ‌که‌با‌فانتزی‌هایی‌از‌آدم‌ها‌

مواجه‌ایم؛‌خیال‌هایــی‌که‌در‌روایت‌های‌کلان‌فهم‌عرفی‌ســاخته‌

می‌شــود،‌بی‌آنکه‌ربط‌و‌نســبتی‌با‌واقعیت‌داشــته‌باشند‌یا‌حتی‌

ما‌به‌ازای‌عینی.‌دانشجو،‌بازاری،‌ساواک،‌روشنفکر،‌مذهبی‌و‌چپ‌

شده‌در‌»تاســیان«‌آن‌قدر‌بی‌ربط‌به‌واقعیت‌اند‌که‌آدمی‌را‌
بازنمایی‌

اوسیما‌می‌اندازد‌یا‌سریال‌های‌دهه‌ی‌‌۶۰
یاد‌کلیپ‌های‌بازرگانی‌صد

ت‌نیروهای‌خیر‌و‌شر‌را‌در‌سطحی‌ترین‌حالت‌ممکن‌در‌
که‌می‌خواس

اسیان«‌اما‌در‌بازنمایی‌دو‌گروه‌بدیع‌عمل‌
چشم‌مخاطب‌فرو‌کند.‌»ت

سینمای‌ایران‌ما‌کمتر‌کارگر‌داشته‌ایم‌اما‌
کرد؛‌کارگران‌و‌ساواک.‌در‌

گر‌چنین‌لمپن،‌بی‌ســواد،‌اراذل‌و‌احمق‌
در‌هیچ‌کــدام‌از‌آن‌ها،‌کار

زنمایی‌نشده‌بود‌و‌البته‌چنین‌مقصر‌وضعیت‌موجود.‌در‌»تاسیان«‌
با

درنهایت‌این‌کارگران‌هستند‌که‌با‌تحریک‌چند‌دانشجوی‌توده‌ای‌و‌

درنهایت‌عاشــق‌سر‌در‌گم،‌کارخانه‌و‌مملکت‌را‌به‌آتش‌می‌کشند‌و‌

دنیای‌فانتزی‌شیرین‌را‌به‌مرگ‌می‌کشانند.

بدیع‌تر‌از‌آن،‌بازنمایی‌ساواک‌و‌مأمورانش‌بود.‌البته‌خیلی‌پیش‌تر‌

ری‌برندینگ‌ساواک‌آغاز‌شده‌بود.‌بازنمایی‌چهره‌ی‌ساواک‌به‌عنوان‌

رزه‌با‌خرابکاران‌و‌جاسوسان‌شوروی‌بوده‌
نهادی‌که‌بنیانش‌برای‌مبا

اســت،‌آخرین‌بخش‌پازل‌ساخت‌دوران‌پهلوی‌به‌عنوان‌اتوپیاست.‌

با‌موفق‌شدن‌ری‌برندینگ‌ســاواک،‌که‌مخوف‌ترین‌وابستگانِ‌رژیم‌

چ‌نقطــه‌ی‌ســیاهی‌در‌کارنامه‌ی‌پهلوی‌
پهلوی‌هســتند،‌دیگر‌هی

ت،‌اقتصاد‌بسیار‌رونق‌داشته،‌جشن‌های‌
نمی‌ماند.‌آزادی‌که‌بوده‌اس

ســاله‌و‌شــکوه‌امپراتوری‌ایران‌هم‌بوده‌است.‌فقط‌می‌ماند‌
‌۲5۰۰

ه‌باید‌تطهیر‌می‌شد.‌پرویز‌ثابتی‌با‌حضورش‌در‌تظاهرات‌
ســاواک‌ک

خارج‌از‌کشور‌و‌بعدتر‌پخش‌مستندی‌از‌او‌در‌شبکه‌من‌وتو،‌خودش‌

با‌قدرت‌این‌ری‌برندینگ‌را‌شروع‌کرد.‌لشکر‌سایبری‌سلطنت‌طلب‌

هم‌با‌قدرت‌همین‌خط‌را‌پیش‌گرفتند،‌خطی‌که‌می‌گوید:‌»کاش‌

نفکران‌چون‌ساعدی‌و‌شریعتی‌را‌خیلی‌
ســاواک‌عزیز‌همه‌ی‌روشــ

زودتر‌کشــته‌بود‌تا‌شــر‌آن‌ها‌دامن‌مملکت‌را‌نگیرد.«‌حالا‌ســاواک‌

شده‌ی‌»تاسیان«‌در‌امتداد‌همین‌انگاره‌است؛‌چیزی‌میان‌
بازنمایی‌

سلاخ‌و‌یک‌میهن‌دوست‌دل‌گنجشکی.‌البته‌این‌اتفاق‌از‌یک‌بابت‌

خوب‌است؛‌ســاختاری‌که‌از‌آن‌بازنمایی‌مضحکِ‌ساواکیِ‌احمق،‌

ع‌صفات‌بد،‌به‌این‌‌حد‌از‌رواداری‌رســیده‌
چشــم‌چران،‌قاتل‌و‌جمی

اســت‌که‌این‌بازنمایی‌از‌ســاواک‌را‌بپذیرد،‌دیگر‌بــه‌طریق‌اولی‌در‌

ت‌به‌همه‌ی‌بازنمایی‌های‌دیگر‌باید‌به‌مراتب‌روادارتر‌باشد.‌و‌این‌
نسب

می‌تواند‌دستاورد‌»تاسیان«‌برای‌وضعیت‌امروز‌ما‌باشد.

هنر‏را‏با‏دروغ‏و‏فاشیسم‏میانه‏ای‏نیست‏
یادداشتی انتقادی به بهانه نمایش سریال »تاسیان«

‌پژوهشگر‌فلسفه‌سیاسی‌ و‌ادبیات‌تطبیقی

فرهاد محرابی

دبیر‌گروه‌فرهنگ
علی ورامینی

نگاه پژوهشگر

د‌بگویم‌که‌نه‌سینما‌به‌خودی‌خود‌تاریخ‌است،‌نه‌»تاسیان«‌سینما.‌
قبل‌از‌هر‌چیزی‌بای

با‌این‌پیش‌فرض‌لازم‌اســت‌نکاتی‌در‌نظر‌گرفته‌شود.‌»یک‌سریال‌چپ‌ستیز‌فانتزی‌

فته‌را‌به‌تصویر‌می‌کشد.«‌از‌این‌نقدهای‌
خوش‌رنگ‌و‌لعاب‌که‌شکوه‌روزهای‌ازدست‌ر

نستاگرامی‌که‌بگذریم،‌می‌رسیم‌به‌واقعیت‌سریال‌»تاسیان«.‌
کلی‌گوی‌یک‌خطی‌ای

ض‌مان‌باشد،‌باید‌نگاهی‌بیاندازیم‌به‌آثار‌
اگر‌قرار‌اســت‌دموکراسی،‌خواسته‌پیش‌فر

ر‌سینمایی.‌آثاری‌که‌به‌ویژه‌در‌ذهنم‌هست،‌فیلم‌هایی‌هست‌که‌کامران‌شیردل‌
دیگ

ه«‌برای‌ســر‌شــاخ‌شــدن‌با‌این‌سریال‌
اخته‌و‌در‌میان‌آن‌ها‌تنها‌فیلم‌کوتاه‌»قلع

ســ

بیست‌واندی‌قســمتی‌کافی‌اســت.‌از‌نظرم‌»شــهرنو«‌)دقیقاً‌همین‌یک‌عبارت‌پُر‌

رمزوراز(‌برای‌اینکه‌به‌تنهایی‌لکه‌های‌ننگ‌پهلوی‌را‌بر‌پیشانی‌این‌سلطنت‌از‌آغاز‌تا‌

نه‌ای‌که‌با‌زنان‌حرمسرای‌قاجار،‌بنا‌و‌با‌
پایان‌نمایندگی‌کند،‌کافی‌است.‌روسپی‌خا

سایر‌زنان‌دست‌به‌گریبان‌فقر‌و‌تن‌داده‌به‌فساد،‌به‌آتش‌کشیده‌شد؛‌که‌اگر‌این‌اتفاق‌

ژدی‌بودن‌و‌تاریخی‌بودن‌چیزی‌از‌آشوویتس‌کم‌
نمی‌افتاد،‌از‌نظر‌دراماتیک‌بودن،‌ترا

د.‌اگر‌مسئله‌زنان‌در‌»تاسیان«‌مطرح‌است‌و‌تم‌عاشقانه،‌
نداشت‌تا‌تبدیل‌به‌موزه‌شو

به‌شهرنو‌کشیده‌شد،‌چه‌می‌شود؟‌آیا‌مولف‌می‌تواند‌در‌
پس‌جایگاه‌زنانی‌که‌پایشان‌

با‌نام‌ســه‌گانه‌روزی‌روزگاری‌ایران،‌ذهنیت‌های‌
پس‌ادعای‌ساخت‌یک‌اثر‌تاریخی،‌

دیگر‌از‌جامعه‌پیاده‌سازی‌کند؟‌آیا‌دختر‌یک‌
شخصی‌خود‌را‌با‌نادیده‌گرفتن‌بخشی‌

کارخانه‌دار،‌طلایه‌دار‌مقام‌زن‌اســت‌و‌خانواده‌یک‌کارگر،‌محکوم‌به‌حذف‌از‌تاریخ؟‌

خن‌به‌میان‌می‌آید،‌باید‌به‌آنها‌پاسخ‌داده‌
این‌ها‌سوالاتی‌هستند‌که‌وقتی‌از‌روایت‌س

صفانه‌تاریخی‌منجر‌می‌شوند،‌بیان‌شوند.
شود.‌لازم‌است‌تا‌مواردی‌که‌به‌تعهد‌من

پیامد های سوگیری در روایت �

ه‌می‌توان‌پیامد‌های‌اندیشه‌را‌در‌آن‌آزمایش‌کرد.‌
تاریخ‌تنها‌آزمایشگاهی‌است‌ک

حال‌اگر‌ارزش‌اصلی‌تاریخ‌در‌توانایی‌آن‌به‌عنوان‌یک‌آزمایشگاه‌برای‌تأمل‌اجتماعی‌

‌واقعی‌آن‌به‌طور‌مستقیم،‌سودمندی‌آن‌
ان‌باشــد،‌هرگونه‌مصالحه‌با‌یکپارچگی

پنه

ت‌که‌پای‌دموکراســی‌به‌میــان‌می‌آید.‌یک‌
را‌تضعیف‌می‌کند.‌این‌دقیقاً‌جایی‌اســ

ودی‌خود‌داده‌های‌معیوبــی‌را‌برای‌این‌
ســابقه‌تاریخی‌تحریف‌شــده‌یا‌ناقص،‌به‌خ

شــگاه‌فراهم‌می‌کند‌که‌منجر‌به‌تشــخیص‌های‌نادرســت‌از‌مســائل‌کنونی‌و‌
آزمای

قضاوت‌های‌نادرســت‌بالقوه‌فاجعه‌بار‌در‌سیاست‌گذاری‌و‌اقدامات‌جمعی‌می‌شود.‌

صلی‌تاریخ‌به‌عنوان‌راهنمایی‌برای‌پیشرفت‌اجتماعی،‌به‌طور‌ذاتی‌با‌
بنابراین‌هدف‌ا

جامعیت‌اخلاقی‌و‌واقعی‌آن‌پیوند‌خورده‌است.‌چنین‌رویه‌ای‌تحت‌عنوان‌»سوگیری‌

ارائه«‌قرار‌می‌گیرد.‌شــکلی‌از‌تحریف‌تاریخی‌که‌روایت‌ها‌را‌از‌طریق‌استفاده‌از‌زبان‌

خاب‌گزینشی،‌یا‌به‌شکلی‌بسیار‌مهم،‌حذف‌استراتژیک‌اطلاعات‌مرتبط،‌
عاطفی،‌انت

دستکاری‌می‌کند.‌نتیجه‌یک‌روایت‌مغرضانه،‌نامتوازن‌و‌جانبدارانه‌است‌که‌به‌جای‌

ت‌می‌کند‌و‌به‌ســتیز‌افکار‌دیگر‌می‌رود.‌
حقیقت‌تاریخی،‌به‌یک‌نگرش‌خاص‌خدم

تاریخ‌صرفاً‌یک‌بازگویی‌خنثی‌نیست؛‌بلکه‌یک‌روایت‌قدرتمند‌است‌که‌هویت‌جمعی‌

ظه‌عمومی‌را‌شکل‌می‌دهد.‌هنگامی‌که‌یک‌مولف‌به‌روایتی‌انتخابی‌می‌پردازد،‌
و‌حاف

د؛‌بلکه‌فعالانه‌شکلی‌از‌قدرت‌و‌کنترل‌
صرفاً‌نســخه‌ای‌از‌رویدادها‌را‌ارائه‌نمی‌ده

او‌

را‌بر‌نحوه‌درک‌یک‌گروه‌از‌گذشــته‌خود،‌مســئولیت‌اخلاقــی‌خود‌و‌وظایف‌کنونی‌

مال‌می‌کند.‌این‌شــکل‌دهی‌عمدی‌روایت‌تاریخی‌برای‌اهداف‌ایدئولوژیک‌
خود‌اع

یا‌سیاســی،‌نوعی‌دســتکاری‌ظریف‌و‌در‌عین‌حال‌خطرناک‌اســت،‌زیرا‌از‌اعتماد‌

خی‌برای‌انتشــار‌نسخه‌ای‌ترجیحی‌و‌اغلب‌سانسورشده‌از‌
ذاتی‌به‌پژوهش‌های‌تاری

دون‌اجبار‌آشکار،‌رفتار‌و‌تفکر‌اجتماعی‌
واقعیت‌سوءاستفاده‌می‌کند‌و‌بدین‌ترتیب‌ب

ن‌موضــوع‌را‌دقیق‌تر‌توضیــح‌می‌دهد‌و‌
را‌تحت‌تأثیــر‌قــرار‌می‌دهد.‌تونــی‌جات‌ای

عی‌دارند‌که‌با‌تاریخ‌خود‌صادقانه‌و‌بدون‌
اســتدلال‌می‌کند‌که‌ملت‌ها‌مسئولیت‌جم

مواجه‌شــوند.‌این‌اسطوره‌سازی،‌که‌اغلب‌توسط‌کسانی‌که‌به‌دنبال‌
اسطوره‌سازی‌

ن‌کردن‌تقصیر‌یا‌به‌حداقل‌رساندن‌مشارکت‌خود‌در‌جنایات‌دولتی‌هستند،‌تداوم‌
پنها

جر‌به‌رفتار‌بد‌جمعی‌می‌شود‌و‌مانع‌پیشرفت‌اجتماعی‌و‌آینده‌ای‌
می‌یابد،‌درنهایت‌من

های‌مستقیم،‌اگرچه‌مخرب‌هستند،‌اغلب‌ردپاهای‌ملموسی‌
بهتر‌می‌گردد.‌تحریف‌

ذارند‌که‌می‌توانند‌توســط‌شــواهد‌متناقض‌افشا‌شوند.‌صرفاً‌با‌حذف‌
بر‌جای‌می‌گ

واقعی‌به‌نظر‌می‌رسد،‌اما‌به‌طور‌ظریفی‌
حقایق‌ناخوشایند،‌روایت‌حاصل‌منسجم‌و‌

دور‌می‌کند.‌این‌امر‌آن‌را‌به‌شــدت‌هولناک‌
درک‌عمومــی‌را‌از‌واقعیت‌های‌حیاتــی‌

می‌سازد‌زیرا‌مخاطب‌اغلب‌از‌آنچه‌عمداً‌حذف‌شده،‌بی‌خبر‌است،‌که‌تشخیص‌و‌به‌

را‌دشوارتر‌می‌کند.‌گویی‌تجربه‌زیسته‌مولف‌و‌بافت‌تاریخی‌
چالش‌کشیدن‌دستکاری‌

‌اگر‌ و‌بی‌طرفی‌کامل‌را‌به‌چالشی‌دشوار‌ـ
ذهنیت‌او‌به‌ناچار‌دیدگاه‌او‌را‌شکل‌می‌دهد‌

بخواهیم‌منصفانه‌نگاه‌کنیم،‌درحالی‌که‌
‌تبدیل‌می‌کند.‌هرچند‌اگر‌ ییم‌ناممکن‌ـ

نگو

تحریف‌عمدی‌غیراخلاقی‌اســت،‌درجه‌ای‌از‌ذهنیت‌یک‌جانبــه،‌اجتناب‌ناپذیر‌از‌

تفســیر‌انسانی‌است.‌درست‌در‌همین‌جاســت‌که‌درک‌و‌تمایز‌بین‌بازنگری‌تاریخی‌

اتی‌می‌شود.‌بازنگری‌تاریخی‌منصفانه‌یک‌
منصفانه‌و‌انکار‌تاریخی‌غیرمنصفانه‌حی

فرآیند‌آکادمیک‌اساســی‌و‌ضروری‌است‌که‌شامل‌تفسیر‌مجدد‌روایت‌های‌تاریخی‌

که‌انکار‌تاریخی‌غیرمنصفانه،‌شکلی‌از‌تقلب‌فکری‌است‌
تثبیت‌شده‌می‌شود؛‌درحالی‌

ف‌سوابق‌تاریخی‌می‌باشد.‌انکار‌تاریخی‌
که‌شامل‌جعل،‌بی‌اهمیت‌جلوه‌دادن‌یا‌تحری

اده‌می‌کند‌که‌اساساً‌در‌گفتمان‌تاریخی‌
از‌طیف‌وسیعی‌از‌تکنیک‌های‌فریبنده‌استف

ها‌شامل‌ارائه‌اسناد‌جعلی‌شناخته‌شده‌
صحیح‌غیرقابل‌قبول‌هســتند.‌این‌تکنیک‌

غیرقابل‌قبول‌برای‌بی‌اعتمادی‌به‌اسناد‌
نوان‌معتبر،‌اختراع‌دلایل‌هوشمندانه‌اما‌

به‌ع

تاریخی‌آن‌ها‌و‌دستکاری‌آمار‌برای‌مطابقت‌با‌
معتبر،‌نقل‌قول‌از‌منابع‌خارج‌از‌بافت‌

یک‌روایت‌از‌پیش‌تعیین‌شده‌است.

زنان و پدیده ای به نام شهرنو �

درحالی‌که‌حکومت‌پهلوی‌نوسازی،‌ازجمله‌پیشرفت‌هایی‌در‌حقوق‌زنان‌را‌دنبال‌

اً‌از‌بالا‌به‌پایین‌و‌ابزاری‌بود.‌در‌مقابل،‌چپ‌ایران،‌خواهان‌
می‌کــرد،‌این‌فرآیند‌عمدت

سیســتی،‌مشکلات‌اجتماعی‌ازجمله‌
ول‌بنیادی‌تر‌در‌جامعه‌بود.‌از‌دیدگاه‌مارک

تح

روســپی‌گری،‌ناشــی‌از‌ماهیت‌ذاتی‌استثماری‌سرمایه‌داری‌اســت،‌جایی‌که‌بدن‌

‌به‌شدت‌از‌فقر‌گسترده‌در‌ایران‌به‌عنوان‌یک‌
انسان‌به‌کالا‌تبدیل‌می‌شود.‌چپ‌گرایان

شکست‌سیستمی‌سرمایه‌داری‌و‌سیاســت‌های‌دولتی‌که‌انباشت‌سرمایه‌را‌بر‌رفاه‌

عمومی‌و‌کرامت‌انسانی‌اولویت‌می‌دهند،‌انتقاد‌می‌کردند.‌حکومت‌پهلوی،‌فعالانه‌

کارگران‌جنسی‌را‌در‌شهرنو‌تحت‌حمایت‌دولت‌تنظیم‌و‌نظارت‌می‌کرد.‌جنبش‌رو‌به‌

رشد‌رهایی‌زنان‌بر‌تغییر‌نگرش‌های‌رسمی‌نسبت‌به‌شهرنو‌تأثیر‌گذاشت،‌که‌منجر‌

ماعی‌در‌داخل‌قلعه‌شــد.‌بااین‌حال‌نگرش‌های‌
به‌تأســیس‌یک‌دفتر‌مددکاری‌اجت

م‌باقی‌ماند؛‌فیلم‌مستند‌»قلعه«‌که‌سفارش‌داده‌شده‌بود،‌در‌همان‌سال‌
رسمی،‌مبه

شد،‌که‌نشان‌دهنده‌موضعی‌پیچیده‌و‌اغلب‌متناقض‌
توسط‌وزارتخانه‌متوقف‌و‌ممنوع‌

16 از‌سوی‌مقامات‌بود.‌

زنانی‏که‏نمی‏بینیم
فیلمساز‌و‌پژوهشگر‌سینما

فرید ناصر

در »تاسیان« نه با 
شخصیت و تیپ 
که با فانتزی هایی 

از آدم ها مواجه ایم؛ 
خیال هایی که در 
روایت های کلان 
فهم عرفی ساخته 
می شود، بی آنکه 

ربط و نسبتی با 
واقعیت داشته باشند 

یا حتی ما به ازای 
عینی. دانشجو، 

بازاری، ساواک، 
روشنفکر، مذهبی و 
چپ بازنمایی شده 

در »تاسیان« آن قدر 
بی ربط به واقعیت اند 

که آدمی را یاد 
کلیپ های بازرگانی 

صداوسیما می اندازد 
یا سریال های دهه ی 
60 که می خواست 

نیروهای خیر و شر را 
در سطحی ترین حالت 

ممکن در چشم 
مخاطب فرو کند

سرمقاله

تجاوز‌نظامی‌به‌ایران‌حادثه‌بســیار‌مهمی‌بود‌
و‌ضــرورت‌ایجــاب‌می‌کرد‌که‌هر‌شــهروندی‌
در‌برابــر‌آن‌اعــان‌موضع‌کند.‌ایــن‌ضرورت‌
هم‌دربــاره‌اصل‌ایــن‌اتفاق‌و‌هم‌دربــاره‌نحوه‌
مواجهه‌با‌آن‌دیده‌می‌شد.‌متأسفانه‌در‌غیاب‌
ساختارهای‌قدرتمند‌حزبی،‌اعام‌مواضع‌یا‌به‌
صورت‌فردی‌است‌یا‌از‌طریق‌بیانیه‌های‌جمعی‌
انجام‌می‌شــود.‌اگر‌فردی‌باشــد،‌تعدادشــان‌
بســیار‌زیــاد‌خواهد‌شــد‌و‌در‌عمل‌شــنیده‌
نمی‌شوند.‌اگر‌به‌صورت‌جمعی‌و‌با‌امضا‌باشد،‌
از‌انسجام‌و‌حتی‌دقت‌کافی‌برخوردار‌نخواهد‌
بود‌و‌اصولًا‌کسی‌هم‌پاسخگویی‌را‌نمی‌پذیرد.‌
طی‌یک‌ماه‌گذشــته‌ســه‌بیانیه‌منتشر‌شده‌
اســت.‌اولی‌مشــهور‌به‌بیانیــه‌اقتصاددانان‌
بود‌کــه‌در‌عمل‌غیر‌از‌آنان‌هــم‌امضا‌کردند‌و‌
به‌موقع‌منتشر‌شــد.‌دومی،‌بیانیه‌‌در‌حمایت‌
از‌موضع‌مهندس‌موسوی‌و‌سومی‌هم‌ترکیب‌
جدیدی‌از‌نیروها‌و‌در‌نقد‌دو‌بیانیه‌قبلی‌بود.‌
بیانیــه‌‌اول‌بــا‌۱۸۰،‌دومــی‌‌۷۰۰و‌ســومی‌با‌
‌۱۹۱امضا‌بود.‌طبیعی‌اســت‌کــه‌موافقت‌با‌
هر‌کدام‌از‌این‌بیانیه‌هــا‌منحصر‌به‌این‌تعداد‌
نمی‌شــود.‌نقد‌اصلی‌به‌وضعیــت‌غیرحزبی‌
جامعه‌اســت‌و‌بخش‌مهمی‌از‌مسئولیت‌این‌
وضعیت،‌متوجه‌ســاختار‌سیاســی‌است‌که‌
احزاب‌به‌معنای‌واقعی‌را‌به‌عنوان‌یک‌ضرورت‌
نمی‌پذیرد.‌بااین‌حــال،‌فراتر‌از‌ضرورت‌و‌مفید‌
بودن‌موضع‌گیری‌در‌چنین‌مقاطعی،‌نقدهایی‌
هم‌به‌آنها‌وارد‌است‌که‌موضوع‌پرونده‌سیاسی‌
امروز‌روزنامه‌است.‌بیانیه‌اقتصاددانان‌به‌موقع‌
صادر‌و‌‌پیام‌آن‌هم‌شنیده‌شد‌و‌بازخورد‌خوبی‌
هم‌داشــت.‌ولی‌به‌نظر‌می‌رســد‌اشــکالاتی‌
داشت‌که‌به‌مرور‌و‌برخاف‌هدف‌صادکنندگان‌
بیانیه،‌آن‌را‌با‌حاشیه‌مواجه‌کرد.‌هنگامی‌که‌
با‌عنوان‌اقتصاددان‌بیانیه‌داده‌می‌شود،‌انتظار‌
می‌رود‌بر‌مسائل‌اقتصادی‌تمرکز‌شود.‌البته،‌
مطابق‌تحلیل‌درست‌آقای‌دکتر‌مسعود‌نیلی،‌
در‌حال‌حاضر‌سیاست‌وضعیتی‌دارد‌که‌ابتدا‌
باید‌با‌سیاست،‌اعم‌از‌داخلی‌و‌خارجی‌تعیین‌
تکلیف‌کرد‌و‌پیش‌از‌آن‌هیچ‌گونه‌اصاح‌موثر‌
اقتصادی‌ممکن‌نیســت.‌این‌بیانیه‌باید‌به‌آن‌
دســته‌از‌موضوعات‌سیاسی‌محدود‌می‌ماند‌
که‌نتایج‌مســتقیم‌اقتصادی‌دارند‌تا‌برچسب‌
سیاســی‌به‌بیانیه‌زده‌نشــود.‌در‌این‌صورت،‌‌
مطالباتی‌از‌قبیل‌آزادی‌زندانیان‌سیاسی‌فراتر‌
از‌منطق‌بیانیه‌بــود.‌امضاکنندگان‌می‌توانند‌
به‌عنوان‌کنش‌سیاســی‌این‌مطالبــه‌را‌طرح‌
کنند.‌البته،‌می‌شد‌به‌این‌ایده‌به‌عنوان‌‌یکی‌
از‌اقداماتی‌که‌آرام‌کننده‌فضای‌سیاسی‌است،‌
اشــاره‌کرد؛‌ولــی‌به‌عنوان‌مطالبــه‌در‌چنین‌
متنی‌واکنش‌برانگیز‌خواهد‌شد.‌ضمن‌اینکه‌
ادبیات‌متن‌هم‌تا‌حدی‌کنشــگرانه‌بود‌و‌باید‌
کارشناسانه‌تر‌می‌شد.‌اگر‌این‌موارد‌نبود،‌بیانیه‌
اقتصاددانان‌می‌توانست‌پایه‌بسیار‌خوبی‌برای‌
بیانیه‌های‌دیگران‌شود.‌بیانه‌مهندس‌موسوی‌
و‌‌حمایــت‌از‌آن‌گرچه‌واجــد‌مضامین‌مهمی‌
بود؛‌ولی‌انتشار‌آن‌دیرهنگام‌بود.‌دیرهنگامی‌
آن‌در‌چنیــن‌رویداد‌مهمی‌بــرای‌یک‌نیروی‌
سیاسی،‌ضعف‌محسوب‌می‌شود.‌همچنان‌که‌
اغلب‌نیروها‌در‌همان‌روزهای‌اول‌موضع‌گیری‌
کردند.‌نکتــه‌دوم‌اینکه‌بیانیه‌باید‌منحصر‌به‌
همین‌موضوع‌می‌شد؛‌ضرورت‌نبود‌که‌درباره‌
همــه‌چیز‌حرف‌زده‌شــود.‌می‌شــد‌ایده‌های‌
داخلی‌خود‌را‌به‌بیانیه‌بعدی‌ارجاع‌داد‌و‌مثاً‌
مدتــی‌بعد‌هــم‌در‌بیانیــه‌ای‌جداگانه‌فقط‌به‌
موضوعات‌داخلی‌پرداخته‌می‌شــد.‌به‌دلیل‌
وجود‌همین‌ضعــف،‌بخش‌اصلی‌بیانیه‌دیده‌
نشد‌و‌تحت‌الشعاع‌پیشنهاد‌رفراندوم‌و‌‌مجلس‌
مؤسسان‌قرار‌گرفت.‌درباره‌پیشنهاد‌مجلس‌
مؤسســان‌و‌رفرانــدوم‌و‌موارد‌مشــابه‌هم‌در‌
شرایط‌کنونی‌سالبه‌به‌انتفای‌موضوع‌است؛‌
نه‌شرایط‌اجازه‌می‌دهد‌و‌نه‌قدرت‌موازنه‌بخش‌
برای‌تحقق‌آن‌وجود‌دارد.‌هنگامی‌هم‌که‌این‌
موازنه‌قدرت‌شــکل‌گیرد،‌معلوم‌نیســت‌که‌
در‌عمــل‌به‌ایــن‌ایده‌رضایت‌داده‌شــود.‌تنها‌
خواســت‌معقــول‌باید‌این‌باشــد‌که‌حکومت‌

اراده‌ای‌برای‌اصاحات‌نشان‌دهد.‌

سه بیانیه در یک قاب

مدافع آزادی بیان باشیم 
یادداشتی‌از‌مهرداد‌احمدی‌شیخانی
درباره‌واکنش‌ها‌به‌کاریکاتور‌اخیر‌هادی‌حیدری

نیاز به تحول منازعه داریم  
‌گفت‌وگو‌با‌ابوالفضل‌دلاوری‌
درباره‌پیشنهادها‌و‌راهکارهای‌خروج‌از‌بحران

نگــــاه
هم‌میهن

بررسی بیانیه های بحث انگیزی کــــــــــه در هفته های اخیر صادر شده است 

کـارت زرد
 به فرهنگ

از امضا کنندگان بیانیه 700 امضایی از امضا کنندگان بیانیه 191 امضایی از امضا کنندگان بیانیه 180 امضایی
‌قانون‌اساســی،‌همچنان‌که‌مشخص‌اســت،‌وحی‌منزل‌نیست‌که‌بگوییم‌قابل‌تغییر‌
نیســت.‌قانون‌اساســی‌فرآورده‌فکر‌و‌اندیشــه‌بشــر‌در‌مقطع‌خاصی‌و‌متناسب‌با‌آن‌
زمان‌اســت.‌امروز‌با‌توجه‌به‌تغییرات‌فراوانی‌که‌در‌کشور‌و‌جهان‌ایجاد‌شده‌است،‌چه‌
اشکالی‌دارد‌که‌اقداماتی‌برای‌تغییر‌قانون‌اساسی‌انجام‌شود،‌همینطور‌که‌در‌بسیاری‌
از‌کشــورهای‌جهان‌قانون‌گذاران‌اقدام‌به‌چنین‌کاری‌می‌کنند.‌فکر‌نمی‌کنم‌در‌چنین‌
موقعیتی‌اجازه‌تغییر‌قانون‌اساسی‌وجود‌داشته‌باشد.‌آرزوی‌من‌این‌است‌که‌حداقل‌به‌

قانون‌اساسی‌فعلی‌عمل‌شود‌که‌البته‌من‌نسبت‌به‌آن‌هم‌خوشبین‌نیستم.

در‌فضــای‌پــس‌از‌آتش‌بس‌شــکننده‌و‌در‌شــرایطی‌که‌دو‌ســر‌طیف‌سیاســی‌در‌حال‌
دوقطبی‌سازی‌‌هستند،‌نیروهایی‌که‌به‌ضرورت‌حفظ‌و‌فراگیرتر‌کردن‌همبستگی‌ملی‌
و‌تقویت‌همــه‌مولفه‌های‌قدرت‌ملی‌باور‌دارند‌هم‌لازم‌اســت‌در‌فضای‌عمومی‌حضور‌
و‌صدای‌ایجابی‌خود‌را‌داشــته‌باشند.‌امضاکنندگان‌با‌همه‌تکثر‌و‌تنوع‌کم‌سابقه‌ای‌که‌
دارند‌همچنان‌حامی‌راهبرد‌»توافق‌گرای‌توســعه‌محور‌هستند«‌و‌اقتضائات‌این‌راهبرد‌
در‌شرایط‌پرمخاطره‌کنونی‌را‌در‌این‌بیانیه‌مورد‌حمایت‌قرار‌داده‌اند‌و‌از‌سایر‌نیروها‌هم‌

دعوت‌کرده‌اند‌که‌در‌ارتفاعی‌ملی‌به‌این‌اقتضائات‌توجه‌کنند.‌

ما‌اگر‌بخواهیــم‌تغییرات‌جزئی‌انجــام‌دهیم،‌این‌تغییرات‌توســط‌دولت‌ها‌انجام‌
می‌شــود.‌ولی‌ماجرای‌تغییرات‌بنیادیــن‌با‌تغییرات‌جزئی‌فــرق‌می‌کند،‌این‌نوع‌
تغییرات‌مربوط‌به‌دولت‌نیست‌و‌کل‌نظام‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌در‌آن‌دخیل‌است.‌
جایی‌که‌تغییرات‌بنیادین‌مطرح‌اســت،‌اگر‌به‌نتیجه‌برسد،‌ما‌ساماندهی‌و‌بهبود‌
وضعیت‌را‌خواهیم‌داشت‌و‌این‌تغییرات‌بنیادین‌از‌طریق‌مشارکت‌جامعه،‌افزایش‌
اعتماد‌اجتماعی‌و‌سرمایه‌اجتماعی‌به‌دست‌خواهد‌آمد‌و‌جامعه‌را‌بزرگ‌تر‌از‌چیزی‌

نشان‌می‌دهد‌که‌تا‌آن‌موقع‌برای‌سیستم‌دیده‌می‌شده‌است.

جلال جلالی زاده   حمیدرضا جلایی پور   تقی آزادارمکی

‌گزارش‌
سیاست
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 درباره احضار 
 سید عباس صالحی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
 به جلسه دیروز مجلس 
که با سوالات مخالفان دولت 
 در موضوعاتی چون 
‌اکران‌فیلم‌پیر‌پسر
صدور‌مجوز‌کتاب‌زیبا‌کلام 
‌و‌عکس‌داشتن‌
‌معاون‌هنری‌او‌با‌
‌سید‌محمد‌خاتمی
 همراه بود

گزارش
پارلمان
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ســیدعباس‌صالحی‌که‌سال‌گذشــته‌در‌همین‌مردادماه‌با‌آرای‌اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق‌نمایندگان‌همین‌مجلس‌
بار‌دیگر‌وزیر‌فرهنگ‌و‌ارشــاد‌اســامی‌شــده‌بود‌دیروز‌از‌همان‌نمایندگان‌کارت‌زرد‌گرفت!‌کارت‌زرد‌که‌در‌واقع‌
اصطاحی‌مربوط‌به‌داوری‌مسابقات‌فوتبال‌است‌به‌تازگی‌وارد‌ادبیات‌پارلمانی‌شده‌و‌به‌معنی‌تلنگر‌نمایندگان‌

به‌وزیری‌است‌که‌از‌او‌سؤالی‌می‌پرسند‌ولی‌قانع‌نمی‌شوند.‌با‌این‌حال‌جنبۀ‌نمادین‌دارد‌و‌به‌مثابۀ‌
مقدمۀ‌استیضاح‌نیست.‌با‌این‌حال‌آنچه‌در‌جلسۀ‌هفتم‌مردادماه‌مجلس‌شورای‌اسامی‌گذشت‌
از‌چند‌نظر‌مایۀ‌تأســف‌اســت.‌اول‌این‌که‌یادآور‌این‌سخن‌عباس‌عبدی‌است‌که‌مهم‌ترین‌ناترازی‌
موجود‌نه‌در‌حامل‌های‌انرژی‌و‌آب‌که‌در‌نســبت‌نداشــتن‌بافت‌مجلس‌با‌خواســت‌اکثریت‌مردم‌
ایران‌است.‌مشکل‌برخی‌از‌نمایندگان‌سؤال‌کننده‌از‌وزیر‌فرهنگ‌این‌است‌که‌چرا‌فیلم‌»پیرپسر«‌
به‌نمایش‌درآمده‌اســت؛‌فیلمی‌که‌تعداد‌تماشــاگران‌آن‌از‌مجموع‌آرای‌شماری‌از‌همین‌منتقدان‌
بیشتر‌است‌و‌انگار‌وزیر‌فرهنگ‌وظیفه‌دارد‌بر‌جزئیات‌محتوایی‌هر‌تولید‌هنری‌نظارت‌مستقیم‌

داشته‌باشد.‌در‌حالی‌که‌از‌دهۀ‌‌6۰و‌هنگامی‌که‌سیدمحمد‌خاتمی‌سکان‌وزارتخانه‌را‌در‌دست‌گرفت‌سه‌خط‌
قرمز‌اعام‌کرد:‌اولی‌ترویج‌اباحه‌گری‌آشکار‌که‌مبانی‌مسلم‌دینی‌را‌انکار‌کند‌و‌نه‌خوانش‌های‌گونه‌گون.‌دوم‌
نمایش‌خشونت‌عریان‌مثاً‌بریدن‌سر‌یا‌شکنجه‌های‌بسیار‌آزارنده.‌کما‌این‌که‌قبل‌از‌آن‌صحنۀ‌قطع‌سر‌در‌فیلم‌
»سفیر«‌بحث‌انگیز‌شده‌بود.‌سومی‌هم‌نمایش‌روابط‌تنانه‌و‌تن‌کامانه‌و‌صحنه‌های‌اروتیک‌و‌جنسی‌بود.‌حاصل‌
این‌محدودیت‌که‌مخالفت‌چندانی‌هم‌برنینگیخت‌و‌به‌موازات‌آن‌حمایت‌از‌ســینمای‌هنری‌و‌فکری‌رشــد‌و‌
شکوفایی‌سینمای‌ایران‌شد.‌در‌اوج‌جنگ‌در‌دهۀ‌‌6۰نمایشگاه‌کتاب‌برگزار‌شد‌و‌مردم‌با‌شور‌و‌شوق‌هم‌فیلم‌

می‌دیدند‌و‌هم‌کتاب‌می‌خواندند.‌خاطرۀ‌صف‌های‌طولانی‌برای‌تماشای‌برخی‌فیلم‌ها‌در‌جشنوارۀ‌فیلم‌فجر‌و‌گاه‌
بیش‌از‌‌۱۰ساعت‌منتظر‌ایستادن‌هنوز‌از‌ذهن‌هنردوستان‌نرفته‌است.‌در‌سال‌‌۷۱خاتمی‌از‌وزارت‌ارشاد‌رفت‌و‌
جای‌خود‌را‌به‌علی‌لاریجانی‌داد‌تا‌او‌بتواند‌با‌»تهاجم‌فرهنگی«‌مقابله‌کند.‌دوران‌وزارت‌او‌اما‌یک‌سال‌بیشتر‌نپایید‌
چون‌به‌صداوسیما‌رفت‌تا‌جای‌محمد‌هاشمی‌را‌بگیرد‌و‌در‌آن‌عرصه‌پروژۀ‌مقابله‌با‌تهاجم‌فرهنگی‌را‌
پیش‌ببرد.‌از‌‌۷2تا‌‌۷6سکان‌وزارتخانه‌به‌دست‌یک‌مهندس‌احتراق‌موتور‌افتاد‌که‌نسبتی‌با‌فرهنگ‌
و‌هنر‌نداشت‌و‌عملکرد‌او‌یکی‌از‌دلایل‌گرایش‌نخبگان‌و‌هنرمندان‌به‌خاتمی‌در‌انتخابات‌سال‌‌۷6
بود.‌در‌دولت‌بعد‌عطاء‌الله‌مهاجرانی‌بر‌کرســی‌وزارتخانه‌ای‌نشست‌که‌هنوز‌با‌نام‌ارشاد‌شناخته‌
می‌شد‌نه‌مثل‌امروز‌که‌عنوان‌»فرهنگ«‌آن‌غالب‌تر‌است؛‌خاصه‌بعد‌از‌اعتراضات‌‌۱4۰۱که‌گشت‌
ارشاد‌مطعون‌تر‌از‌گذشته‌است‌و‌»ارشاد«‌به‌جای‌آن‌که‌یادآور‌حسینیه‌ارشاد‌باشد‌)‌و‌به‌همین‌خاطر‌
دکتر‌ناصر‌میناچی‌عنوان‌وزارت‌اطاعات‌و‌جهانگردی‌یا‌فرهنگ‌و‌هنر‌را‌به‌ارشاد‌ملی‌تغییر‌داد(‌
صحنه‌های‌زنندۀ‌برخوردهای‌گشت‌ارشاد‌با‌دختران‌و‌زنان‌این‌سرزمین‌را‌در‌اذهان‌تازه‌می‌کند.‌قصد‌ندارم‌در‌
اینجا‌تاریخ‌وزارت‌ارشــاد‌در‌عصر‌جمهوری‌اســامی‌را‌مرور‌کنم‌و‌این‌اشــارات‌به‌خاطر‌آن‌است‌که‌رفتار‌دیروز‌
نمایندگان‌با‌وزیر‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌خاطرۀ‌برخوردهای‌مجلس‌پنجم‌با‌وزیر‌خاتمی‌را‌تازه‌کرده‌است؛‌خاصه‌در‌روز‌
استیضاح.‌این‌در‌حالی‌است‌که‌با‌گسترش‌فضای‌مجازی‌و‌پررنگ‌شدن‌نقش‌وزارت‌ارتباطات،‌وزارت‌فرهنگ‌و‌
ارشاد‌اهمیت‌گذشته‌را‌ندارد‌ولی‌مجلس‌فعلی‌هم‌انگار‌متعلق‌به‌عصر‌ماقبل‌دیجیتال‌یا‌آنالوگ‌است‌و‌از‌مرداد‌

2 ‌۱4۰4خورشیدی‌و‌در‌مجلس‌دوازدهم‌می‌شود‌به‌اردیبهشت‌‌۱3۷۸یا‌‌26سال‌قبل‌نقب‌زد.‌
مهرداد خدیر

معاون سردبیر

جُرم این است...
چرا‌تندروها‌ناگهان

‌سراغ‌وزیر‌فرهنگ‌رفتند؟
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هسته ای و غنی سازی بهانه است 
‌تاکید‌مقام‌معظم‌رهبری‌بر‌اهمیت‌دین‌و‌دانش
در‌مراسم‌چهلم‌شهدای‌جنگ‌۱2روزه


